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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

غریب این دنیای بی‏وفا
درباره بیژن الهی در سالگرد درگذشت او

خبرسازان

موضع‏گیری جیلان درباره 
حضورش در جشنواره فجر 

نوری بیلگه ‏جیلان، کارگردان شــهیر ترکیه‏ای به انتقادها 
درباره حضورش در چهل‏وســومین جشنواره بین‏المللی 
فیلــم فجر پاســخ داده و گفته، از حضــورش در رویدادی 
فرهنگی نباید برداشــتی سیاســی صورت گیرد. جیلان 
کــه برنــده جایــزه نخل طــای کــن ۲۰۱۴ بــرای فیلم 
»خواب زمستانی« اســت، ریاست هیئت‏داوران جشنواره 
بین‏المللی فیلم فجــر را برعهده دارد. او در بیانیه‏ای که در 
اختیار »ورایتی« قرار داده، یادآور شده است: »تحریم یک 
جشنواره به‏عنوان شــکلی از مقاومت قابل فهم است، اما 
محروم‏کردن مردم محلی از تماشای فیلم‏ها یا فرصت‏های 
این‏چنینی، به هر دلیلی، به‏نوعی مجازات آن‏هاست و این 
به نظر من درست نیست.« جیلان با اشاره به سابقه 40ساله 
جشــنواره فجر و ملاقات با فیلمســازان جهانی و دریافت 
جایزه، اضافه کرده است: »شرکت‏نکردن به‏دلایل سیاسی، 
فدا کردن هنر در برابر سیاست است. حضور در جشنواره 
نباید به‏عنوان حمایت از دولت‏ها تعبیر شود، بلکه تأکیدی 

است بر فرهنگ و هنر که بالاتر از سیاست قرار دارد.«

 حمایت هنرمندان موسیقی 
از تحریم اسرائیل

جمعــی از هنرمنــدان گروه موســیقی »مــای بلادِی 
ولِنتاین«، به جنبش بایکوت موسیقی اسرائیل پیوستند. 
 No Music For( »کارزار »موسیقی نه برای نسل‏کشــی
Genocide(، یــک ابتکاری بین‏المللی در زمینه تحریم 
فرهنگی است که در سپتامبر ۲۰۲۵ از سوی گروهی از 
موسیقیدانان و شرکت‏های نشر موسیقی، برای اعتراض 
بــه اقدامات نظامی اســرائیل در غزه و نحــوه برخورد با 
فلســطینیان راه‏اندازی شــد. این جنبش از هنرمندان 
می‏خواهد که با استفاده از محدودیت‏های جغرافیایی آثار 
خود را از پلتفرم‏های استریمینگ در اسرائیل حذف کنند. 
این ابتکار با ۴۰۰ عضو اولیه شامل هنرمندان و گروه‏های 
سرشناس مانند مسیو اتک و رینا ساوایاما و فونتینز دی ‏
سی آغاز شــد و یکی از بزرگ‏ترین کارزارهای هماهنگ 
تحریم فرهنگی علیه اسرائیل از زمان شکل‏گیری جنبش 
جهانی BDS در ســال ۲۰۰۵ به‏شمار می‏آید. با اضافه 
شــدن افرادی مانند کوین شــیلدز و دنزل کوری از مای 
بلادی ولنتاین، تعداد حامیان کارزار »موسیقی نه برای 
نسل‏کشی« به حدود ۷۰۰ هنرمند و گروه ‏رسیده است.

 سه شکایت جدید 
علیه کوین اسپیسی 

کوین اسپیسی، بازیگر ســینما و تلویزیون قرار است سال 
آینــده در دادگاه مدنــی لندن، با ســه شــکایت جدید آزار 
جنسی روبه‏رو شود. ادعاهای جدید مربوط به دوره ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۱۳ اســت. قاضی، تاریخ موقــت دادگاه را ۱۲ اکتبر 
۲۰۲۶ تعیین کرده، اما هنوز مشخص نیست پرونده‏ها در 
یک دادگاه یا ســه دادگاه جداگانه بررسی شوند. اسپیسی 
این ادعاها را رد کرده و دو مورد از ســه ادعای اخیر را رسماً 
تکذیب کرده است. او چندی پیش درباره نداشتن »خانه«، 
به‏دلیــل هزینه‏هــای »نجومی« حقوقی طی هشت‏ســال 
گذشته، صحبت کرده و گفته بود، وضعیت مالی مناسبی 
ندارد. اسپیسی همچنین در توئیتی گفته، هر بار که فرصت 
و بســتری مناســب برای دفاع از خود داشــته، تبرئه شده 
است. اسپسی احتمال بازگشت به کار خود را مطرح و ابراز 
امیدواری کرده، تماس افرادی مانند مارتین اسکورسیزی یا 
کوئنتین تارانتینو، مسیر بازگشت‏اش را هموار خواهند کرد. 
او پیش‏تر اعتراف کرده بود؛ »در لمس، بیش از حد دست و 
دلباز بوده«، اما تأکید کرده که هرگز کسی را آزار نداده است. 

فــرهنـــگ
CULTURE

وقتــی در غــروب سه‏شــنبه نهــم آذرمــاه ۱۳۸۹، بیژن 
الهــی، شــاعر، نویســنده و مترجــم، بر پله‏هــای مطب 
پزشــک‏اش جــان داد، اندک‏شــمار بودند کســانی‏که در 
شهر دود و هیاهو، او را به‏جا بیاورند. نه سال‏ها که دهه‏ها 
عزلت‏گزینــی او را به غریبــه‏ای در شــهر زادگاهش بدل 
کرده بود و گویی خیابان‏هــا نیز او را فراموش کرده بودند 
و از حافظه‏شــان خاطره جوان خوش‏پوش و خوش‏تیپی 
را که بیش از نیم‏قرن پیــش، صبحگاه از منزل پدری‏اش 
در زعفرانیــه بیــرون می‏زد تا در کافه‏های شــهر، از ری تا 
ریویرا، از نادری تا پالاس، در جمع دوســتان‏اش بنشیند، 
شــعر بنویسد، نقد و نفی کند و شمع محافل شود، زدوده 
شــده بود. جز معــدود رفقای بازمانــده‏اش از آن دوران و 
البته اندک کســانی که بعدتر به حریــم حرم‏اش راه یافته 
بودند، با کســی معاشرت نداشت. در به روی اغیار بسته، 
در خلوت خویش می‏زیست. فراتر از این‏ها، تن به انتشار 
هیچ نوشــته‏ای هم نمی‏داد. می‏خواند، البته. می‏نوشت 
و بازمی‏گرداند. میلی اما به شــریک‏کردن دیگران در این 
تلاش‏ها نداشــت. این سرنوشــت شــاید آیینــه‏ای بود از 
همان شعری که الهی از کارل کرولو بازگرداند: »پایان سر 
می‏رســد/ در آن حال که داری/ دفتــری ورق می‏زنی پر 
عکس‏هایی/ که در هیچ‏کســی، دیگر/ میل تماشای‏اش 

نیست.« 

با همه ایــن کناره‏گیری‏هــا، در بازی آخــر اما زورش 
به روزنامه‏ها نرســید. وقتــی رفت، تیترها بــه کار افتاد و 
توصیف‏ها و تحســین‏ها فرا رســید. خبر آمــد که یکی از 
مهم‏ترین شــاعران »شعر دیگر« از آســتانه گذشته است. 
برخی ترجمه‏هایش را ســتودند و دیگرانی حتی سکوتش 
را. یــک دهه بعد او دیگــر در میانه میدان ایســتاده بود. 
کتاب‌هایــش یک‏بــه یــک، گاه پــس از دهه‏هــا بازنشــر 
می‏شــدند، رســانه‏ها ســراغ او را از دوســتان و آشــنایان 
می‏گرفتنــد و تصویری کــه از او در چمن حیاط خانه‏اش 
روی صندلی فلزی سبزرنگی گرفته شده بود، جان می‏داد 
برای نقش‏بســتن روی جلد مجلاتی که به خوانندگانشان 
وعده می‏دادند، رمزگشایی از زیست شاعری ممتاز و موثر 

اما مهجورمانده را. 

نقاشی یا پزشکی؟ هیچ‌کدام �
زاده ۱۶ تیرمــاه ۱۳۲۴در چهــارراه حســن‏آباد تهران، 
از پدری شــیرازی و مــادری تبریزی بود. نــه خواهری در 
میان بــود، نه برادری. پــدر کارمند عالی‏رتبــه دولتی بود 
و دوســتدار موســیقی. مادرش، قدســی‏ خانــم زنی بود 
علاقه‏مند به نقاشــی. در چنین خانواده متمولی با چنان 
زمینه‏هــای هنرمندانه‏ای، امــا قرار نبود بیــژن به علایق 
زیبایی‏شناسانه‏اش برسد. در ذهن علی‏محمد و قدسی، او 
باید پزشک می‏شد. میل خودش اما به نقاشی بود، بنابراین 
کوشید به‏هرنحوی ‏شــده، راهی مدرسه هنرهای زیبا شود 
و محضر اســتاد جواد حمیــدی را درک کند. حمیدی که 
از مدرســه هنرهــای زیبای پاریس مدرک دکتری نقاشــی 
دریافــت کرده بود، در آن هنگام 40ســال داشــت و بیژن 

نوجــوان او را الگوی خود قــرار داده بــود. زور خانواده اما 
بر شــور پســر چربید و او را راهی »دبیرستان البرز« کردند. 
بااین‏همه ســمج‏تر از آن بود که به‏راحتی پا پس کشد. هم 
»البرز« را رها کرد و راهی مدرســه »شاهپور تجریش« شد، 
هم تعدادی از آثارش را به فرانسه فرستاد. دو تا از آنها حتی 
در بینــال پاریس به نمایش درآمدند و در کاتالوگ آن نیز به 
چاپ رسیدند. در همین دوران با مهدی سحابی نیز رفاقتی 
پیدا کرده بود که او نیز میلی به نقاشــی داشــت. خانواده 
نیز اما از خواســته خویش کوتاه نمی‏آمدند. کار کشــید به 
جیره‏بندی پول ســیگار. درنهایت اما مصالحه‏ای متفاوت 
از پــس این همه منازعه پدیدار شــد؛ بیژن قید نقاشــی و 
تحصیــل، هــر دو را زد و بــا تحویل‏دادن ســفید برگه‏های 

امتحانی، در مقطع دبیرستان مردود شد. 

همگام با احمدرضا احمدی و موج نو �
بیژن در همان دوران نوجوانی و پس از خواندن شــعر 
»مهتاب« نیما، شــعر نو را پســندیده بود. طبع‏اش را نیز 
بــاری در روزنامه دیواری مدرســه شــاهپور آزمــوده بود. 
واکنــش دیگــران البته بد و بیــراه بــود. بااین‏همه این‏بار 
دیگر گویی قرار نبود از خواســته‏اش عقب بنشــیند. اگر 
قلم‏مــو از بوم افتاده بود، قصد داشــت قلم را تا همیشــه 
روی کاغذ بچرخاند. چنین شــد کــه در کافه‏گردی‏های 
روزانه‏اش، هم‏ســخن شــد با جمعی از جوانــان نوجو که 
در شــعر و ادبیات به‏دنبال مسیری تازه بودند. نشریه‏شان 
»جنگ طرفه« از تیرماه ۱۳۴۳ شروع به انتشار کرده بود 
و در میان نویســندگان اولین شماره‏شان می‏شد نام‏هایی 
یافت همچون؛ بهمن فرسی، یدالله رویایی، رضا براهنی، 
محمدعلی سپانلو، فریدون رهنما و احمدرضا احمدی.

احمدرضا احمدی در آن دوران نامی آشنا برای شاعران 
جوان شــده بود. چاپ نخســتین مجموعه شــعرش با نام 
»طــرح« در ســال ۱۳۴۱، نگاهها را به نســیم تــازه‏ای که 
شــعر او در شــعر نیمایی وزانده بود، خیــره می‏کرد. بعدتر 
نامی نیز برای این شــعر و شعرهای مشابه که از شیوه شعر 
نیمایی جدا شــده بودند ســاختند به نام شعر »موج نو« که 
درباره ریشــه‏ها، بانیــان و ابعاد آن اختــاف نظر کم نبوده 
اســت. برخی روایت‌ها حکایت از این دارد که گویا فریدون 
رهنما نخســتین کسی بود که اصطلاح »موج نو« را به تاثیر 
از تحولات فرانســه پیشــنهاد داد و با حمایت از شــاعرانی 
همچــون احمدی، پرویز اســامپور، بهرام اردبیلی و بیژن 
الهی موجب شد تا این‌گونه شعر با استقبال شاعران جوان 

دهه‌های 40 و 50 مواجه شود.
برخی دیگر از روایت‌ها اما از این ســخن به‌میان می‏آورند 
که ســال‌ها پیش از فریدون رهنما، این هوشــنگ ایرانی بود 
که در نشــریه »موج نو« که در پاریس منتشر می‏کرد، از این 
عنوان استفاده کرده است. ازقضا شاعران بعدی این جنبش 
نیز از وجود این نشــریه آگاهی داشــتند. راهی که هوشنگ 
ایرانی در نقد شعر نیمایی و هنر متعهد پیمود، البته در دهه 
۱۳۳۰ پژواکی گســترده نیافت، اما در دهه ۱۳۴۰ فضا برای 
بیان چنین نگره‏هایی مســاعدتر می‏نمود، هرچند در همان 
دوران نیز هنوز کم نبودند کسانی که شعر اصیل را در شعری 
سیاســی به سبک و سیاقی که سعید ســلطانپور می‏سرود، 
می‏جستند یا هرگونه تردید را در راهی که اخوان ثالث، شاملو 

و فروغ بعد از نیما طی کرده بودند، ناروا می‏پنداشتند. 
احمــدی و بعدتر الهی و دیگر شــاعران »مــوج نو« اما با 
چنیــن درک سیاســت‏زده‏ای از شــعر بیگانــه بودند و حتی 
نســبت به آنچه شــاملو و اخوان در ادامه شعر نیمایی انجام 
داده ‏بودند، زاویه داشتند. البته احمدی و الهی، بعدتر دیگر 
از عنوان »شــعر موج نو« اســتفاده نکردند و حتی از مجامع 
شــعری کناره گرفتند، اما منتقدان در مقام شناخت عناصر 
این سبک شعر به نکاتی مشترک رسیدند که از این قرارند:

1ـ دوری از زبان سمبلیک
۲ـ دوری از رویکردهای انتقادی، اجتماعی
 ۳ـ توجه به دیدگاه‏ها و آرمان‏های شخصی

۴ـ جزئی‏نگری
۵ـ ایجاز در زبان

۶ـ استفاده از طبیعت
۷ـ توصیف
۸ـ ایهام
۹ـ ابهام.

بیژن داســتان ما با انتشــار شــعر »بــرف« در »جنگ 
طرفه« وارد این جریان و شــعر معاصر شــد. این شــعر را 
الهی از طریق رهنما به دســت گردانندگان مجله رسانده 
بود و در شــماره دوم در آبان‌ماه ۱۳۴۳ به چاپ رسید. در 
همین شــماره جز احمدی و سپانلو، از منوچهر آتشی، م 
ـ آزاد، منوچهر شــیبانی، محمد حقوقی، پرتو نوری علاء، 
ســیروس آتابای و... نیز اشعاری دیده می‏شد. همینطور 
در بخش قصه، ناصر تقوائی و نادر ابراهیمی داستان‌هایی 
در آن داشــتند و گفت‌وگوی داود رشیدی و بهرام بیضایی 
دربــاره تئاتر ایــران نیز از دیگر بخش‌هــای قابل‌توجه آن 
بود. در شــعر »برف« الهی جوان چنین نوشته بود: »تنها 
یک‏بار/ می‏توانســت/ در آغوشش کشند./ و می‌دانست 
ـ آن‏گاه ـ/ چــون بهمنی فرو می‏ریزد/ و می‏خواســت/ به 
آغوشــم پناه آورد!/ نامش برف بــود/ تنش برفی/قلبش 
از برف/ و تپشــش/ صــدای چکیدن برف / بــر بام‏های 
کاگلــی../ و مــن او را/ چــون شــاخه‏یی که بزیــر بهمن 

شکسته باشد/ دوست می‌داشتم.«

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

یادنامه 
ادبیات


